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*هاي سنايي رديف و تنوع و تفنّن آن در غزل

  

  

   1 دكتر عطامحمد رادمنش

  آباد اصفهان واحد نجف  دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي

  چكيده

رد توجـه قـرار   انـد ـ از ديربـاز مـو     رديف ـ كه خاص شعر پارسي و واضع آن، شاعران پارسي گوي بـوده  
  .اند شمرده است و سخنوران رويكرد بدان را مهم تلقيّ كرده، كاربرد آن را ماية تفاخر و توانمندي خويش مي گرفته

اين عنصر بلاغي خاصيت    . توان ديد   ردپاي رديف را پيشتر از قرن دوم هجري قمري، حتيّ در ايران باستان مي             
ظر ساختار زباني، تأكيد معنايي بويژه بعد موسيقايي حـائز اهميـت اسـت؛    كمالي شعر را دارد و استقبال از آن از ن    

پردازان، سير صعودي داشـته و        رديف در غزل در طول حيات خود و بروز و حضور آن در آثار هنري منظوم نادره                
 بـا آن پيونـد    وهـستند بند ـ كه اين دو هم، گونة تحول يافتة تغزلّها و منشعب از غزل   پس از ترجيع بند و تركيب

  .هنري دارند ـ بيشترين درصد آماري را به خود اختصاص داده است
 اديب صابر ترمـذي،     غير از سنايي بيشتر اشعار خود را مردف سروده؛ او در بين همة شاعران سبك خراساني،               

 را دو   بالاترين آمار رديف را در غزل دارد؛ رديف او بعضاً چند ركـن عروضـي را تـشكيل داده، موسـيقي غـزل                      
اسم، فعل، حرف، ضمير، صفت و قيـد را در بـردارد؛ افـزون بـر آن،                 : هاي او انواع كلمات    رديف. كند  چندان مي 

  .شود اي در غزليات او فراوان ديده مي اي و جمله هاي شبه جمله رديف
ها را   يفسنايي بيش از شاعران ديگر به تنوع و تفننّ و هنجارشكني در رديف روي آورده است؛ وي گاهي رد                  

هاي اين چنينيِ مولـوي       كند؛ برخي از رديف     برد و زماني در غزل مردف، قافيه را رعايت نمي           هم معني به كار نمي    
او در بعضي موارد در غزل به خلاف سنتّ متعارف و معتـاد، رديـف و قافيـه را همچـون قطعـة                       . متأثرّ از اوست  

كند؛ يا بـه      ا به التزام رديف، در مصراع اول مطلع مقيد نمي         برد و خود ر     غيرمصرعّ فقط در مصاريع زوج به كار مي       
مطلـع، در   ) پايـانِ مـصراع اولِ    (» عـروضِ «يازد؛ بدين معني كه رديف را به جاي تكـرار در              تفنّي ديگر دست مي   

  . آورد آن مي)آغاز مصراع اولِ(» صدر«
  

  .تأثّرهاي سنايي، هنجارشكني، تنوع، تأثير و  رديف، غزل: ها كليد واژه
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  مقدمه 

رديف از عناصر مهم بلاغي است و از ديرباز مورد اقبال سخنوران پارسي گوي قرار               
اي از آن را در      تـوان جـست و گونـه        گرفته؛ رد پاي آن را حتيّ پيش از اسـلام نيـز مـي             

» خـسروپرويز «، در مـدح  »باربـد « به نام 1خردادبه شعر زير را ابن   .توان ديد   ها مي   منظومه
  : ضبط كرده استساساني

  خاقان ماه را مانذ و قيصر خرشيذ
  آن من خذاي ابر ماند كامغاران

  2كخاهذ ماه پوشذ كخاهذ خرشيذ
  )311-312، صص 1376تفضّلي،         (                           

را در پايـان سـطرهاي شـعر، رديـف فـرض كـرد، نيـك                » خرشيذ«اگر بتوان تكرار    
  . از اشعار مردف استاي  پيداست كه اين قطعه، گونه

 را  3»درخـت آسـوريك   «در آخر سـطرهاي منظومـة       » من كنند «و يا قبل از آن تكرار       
  : توان نوعي رديف دانست مي

 gyagrob az man kārend  جاروب از من كنند... 

 ke wirazend mehan ud man  كه روبند ميهن و مان

 yawaz (m) az man kārend  جواز از من كنند

 ke kupend yaw ud berenj   جو و برنجكه كوبند

 …daminag az man kārend  ...از من كنند) دمينه(دم 
  )45-46، صص 1363ماهيار نوابي،(

 در قطعة منظوم زير ـ كه چنـدين   »راداد: a dat «تر از همة اين موارد، تكرار و يا كهن
  :هاي شاهان هخامنشي آمده است ـ يادآور رديف است بار در كتيبه

 ,bagah wazarkah ahuramazdāh  داي بزرگ اهورا مزداه،خ

 ,hyah imān būmin adāt  كه اين بوم را داد،

    ,hyah awam asmānam adāt  كه آن آسمان را داد،
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 ,hyah martyam adāt  كه مردم را داد،

 … ,hyah šyātim adāt  ...كه شادي را داد 
  )51-52، صص 1374ابوالقاسمي،  (      

گـردد كـه رديـف خـاص          بررسي پيشينة رديف، به استناد آثار متقن، مـسلمّ مـي          در  
ايرانيــان اســت و از ويژگيهــاي شــعر پارســي اســت؛ در ايــن مقــال، ســخن برخــي از  

  :شود نظران آورده مي صاحب
عرب را رديف نيست مگر محدثان كه برخي به تكلفّ بگويند و فخـر خـوارزم،                ... «

اي ديدم در مدح خوارزمشاه و لقب معـروف او را    ـ قطعه زمخشري را ـ رحمة االله عليه 
  : رديف كرده بر منوال عجم و مطلع قطعه اين است

 اَلفـــــضلُ حـــــصلَه عـــــلاء الدولَـــــه
  

  
ــه  ــلاء الدولَـــ ــه عـــ ــد اَثََّلَـــ  »والمجـــ

  

  )79، ص 1362رشيد الدين وطواط، (

گويـان     از پارسي  رديف در اصل خاص بوده به زبان فارسي و متأخرّان شعراي عرب           
  ).149، ص 1369وسي، طخواجه نصيرالدين (دارند؛  اند و به كار مي فرا گرفته

  ).74، ص 1372جامي، (خاصة شعراي عجم است؛ ] رديف... [
رديف در اصل به فارسيان مخصوص بوده، اما متأخرّان شعراي عرب نيـز اسـتعمال               

  .)165، ص 1، ج1377الدين محمد آملي،  شمس(كنند؛ 
انـد، مگـر متـأخرّان؛         شعراي عرب نگفتـه    4ابداع پارسيان است؛  ] رديف[اين صنعت   

شمس العلمـاء گركـاني،   : ك.نيز ر ().22، ص 1956حسين محمد شاه شهاب انصاري،  (
  .)856، ص 1، ج1996 و تهانوي، 22ص 

ي اند؛ چنانكه خاقـان     باليده  شاعران به كارگيري رديف را ماية تفاخر دانسته و بدان مي          
  :  اي با مطلع در قصيده

ــه   ــر آين ــه ب ــو فتن ــوايم و ت ــر ت ــه ب ــا فتن  م
  

  
 ــ  ــو، ت ـــاه در ت ــا را نگـ ــه وم ــدر آين  را ان
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  :  گويد
ــه كــار  ــه رديــف شــعر مــرا آمــدي ب  گرن

  
  

ــه  ــكندر، آينـ ــساختي اسـ ــود نـ ــا خـ  مانـ
  ج

  )400، ص 1357خاقاني، (

ود را  دار خ ـ  شـعر رديـف   ) ق.  هـ   4ق  (و يا دو سده پيش از او، غزواني لوكري          
  :داند شايستة پيشكش به ممدوح خود مي

ــف را   ــون قرقـ ـــده آن گلگـ ـــي بـ  ساقـ
  

  
 آتـــــش گـــــز، تـــــف را  نايافتـــــه از

  

ــصور   ــد منــــ ــك اميراحمــــ  نزديــــ
  

  
 بركوشـــك بـــر ايـــن شـــعر مـــردف را 

  

  )259، ص ]تا بي[شمس قيس رازي،(

  بحث 

ني رديف را بايد يكي از نعمتهاي شعر فارسي دانست، در صورتي كه بلاي جان معا              
و احساسات شاعر نباشد؛ زيرا از جهات موسيقي و معاني و كمك به تداعيهاي شاعر و                

شـفيعي كـدكني،    (بخـشد     از نظر تركيبات و مجازهاي بديع به شعر زيبايي و اهميت مي           
هـا و انگيـزش ذوق        و ماية بيداري افكار و انديـشه      )  با تلخيص  138-142، صص   1370

ترين غزليات سـنايي      ترين اشعار، بويژه موسيقايي     ينبديهي است كه دلنش   . شود  سليم مي 
  : آنهاست كه مردفند؛ در بيت

  من رفـتم   ، شبت خوش باد   ،را دل دادم اي دلبر    و  ت
  

  

  من رفتم  ، شبت خوش باد   ،تو داني با دل غمَخور      
  

  )925 سنايي،(

، علاوه بر تكرار و تناسب آن بـا بافـت شـعر،             »شبت خوش باد من رفتم    «در رديف   
، مراعـات   )تكرار مصوتها و صـامتها    (آرايي    ينشهاي هنري و موسيقايي را اعم از واج       آفر

  . توان با چشم حس ديد و با گوش ذوق شنيد را مي... نظير، تضاد، مجاز و 
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كمال شعر در به  كارگيري رديف و تنوع آن است و از سـويي ديگـر رديـف جنبـة                     

 ـ تأكيد دارد و هر چه تكرار كلمات بيشتر باشد،           گـردد و نغمـة آن را         دتر مـي  سخن مؤكّ

  :كند تر مي دلنشين
 بنـاميزد بنـاميزد   ! زهـي زيبـا   ! رخ    زهي مـه  

  
  

 بنـاميزد بنـاميزد   ! زهـي والا  ! زهي خوشخو 
  

 غبار نعل اسب تو به ديده دركشـــد حورا     
  

  
 بناميزد بنـاميزد  ! زهي سيــما ! زهي سيرت 

  

  )854سنايي،  (

  :يا
 ـ        و داور بـاد   نگارينا دلم بردي، خدايم بـر ت

  
  

 به دست هجر بسپردي، خدايم بر تو داور باد        
  

 وفاهايي كه من كـردم، مكافـاتش جفـا آمـد          
  

  
 بس ناجوانمردي، خدايـم بر تـو داور بـاد        ! بتا

  

  )837 سنايي،(

  : همچنين
 كار تو پيوسته آزار است، گويي نيـست، هـست         

  

  

 زين سبب كار دلم زار است، گـويي نيـست، هـست       
  

  من بشكست و با خصم اي صنم       خصم تو بازار  
  

  

 را پيوسته بـازار اسـت، گـويي نيـست، هـست           ومر ت   
  

  )52، غزل 822ص سنايي، (

ــودم، دي و دوش  ــاب بـ ــك در تـ  از فلـ

  

  

ــي  ــت ب ــودم، دي و دوش  و زغم ــاب ب  ت
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 با لـب خـشك از سرشـــك ديــــدگان         
  

  
ــان آب بــــــــودم، دي و دوش  در ميـــ

  

  )189، غزل 910ص همان، (

  :نيز
 ه بــسامان شــد تــا بــاد چنــين بــادمعــشوق

  
  

كفرش همه ايمان شـد تـا بـاد چنـين بـاد             
  

ر             زان لب كه همي زهـر فـشاندي بـه تكبـ
  

  
 اكنون شكر افشان شـد تـا بـاد چنـين بـاد            

  

  )77، غزل 838صسنايي، (

مولوي رديف اين غزل و مطلع آن را در غزلـي از خـويش تـضمين كـرده؛ بـا ايـن                      
را افزوده است تا با افزايش يك       » آ«شنوا، مصوت بلند    تفاوت كه به رديف اين غزل خو      

  : هجا بدان، به جنبة موسيقايي آن بيفزايد و آن را جاندارتر و شورانگيزتر نمايد
 معشوقه بـسامان شـد تـا بـاد چنـين بـادا            

  
  

 كفرش همه ايمان شد تـا بـاد چنـين بـادا           
  

 ملكي كه پريشان شد از شومي سلطان شد       
  

  
  تــا بــاد چنــين بــادابـــاز آنِ ســليمان شــد

  

  )82، غزل 55، ص1جمولوي، (  

گفتني است كه اين غزل به دليـل تناسـب آن بـا وجـد و سـماع و شـور و حـال در                          
نجم الدين  (: نيز بيتِ آغازين آن آمده است     » مرصاد العباد «ها بر سر زبانها بوده؛ در         خانقاه
  ).96، ص 1374رازي، 

هم تأثير پذيرفتـه اسـت؛ از جملـه غزلـي از            ناگفته نماند كه سنايي از شاعران ديگر        
  : خود را با وزن، مضمون، قافيه و رديف چكامة مشهور رودكي

 بــــاد جــــوي موليــــان آيــــد همــــي 
  

  
ــي  ــد همــ ــان آيــ ــار مهربــ ــوي يــ  بــ

  



  

       

  103  هاي سنايي رديف و تنوع و تفننّ آن در غزل

  :  سروده و ابياتي از آن را تضمين كرده است
 خـــــسرو مازنـــــدران آيـــــد همـــــي

  
  

ــي   ــد همـ ــمان آيـ ــسيح از آسـ ــا مـ  ...يـ
  

ــشاط   ــون از نـ ــتآب جيحـ  روي دوسـ
  

  
ــي   ــد همـ ــان آيـ ــا ميـ ــا را تـ ــب مـ  اسـ

  

ــفر   ــار سـ ــت و تيمـ ــت رفـ ــج غربـ  رنـ
  

  
 »بـــوي يــــار مهربـــان آيــــد همــــي  «

  

 ســت و گفتــه رودكــي  ا ايــن از آن وزن
  

  
 »بـــاد جـــوي موليـــان آيـــد همـــي    «

  

  )396، غزل 1036-1037صسنايي، (

 اي در غزليات سنايي متنوع است و فراوان به چشم           اي و شبه جمله     هاي جمله  رديف

  :سازند خورد كه گاهي چند ركن عروضي را مي مي
 اي كم شده وفــاي تـو ايـن نيـز بگـذرد            

  
  

 نيـز بگـذرد   ايـن   و افزون شده جفاي تـو       
  

  )93، غزل 747ص سنايي، (

  .دهد را تشكيل مي» مفاعيلُ، فاعلن«، »تو اين نيز بگذرد«كه رديف 
  :يا

 !همواره جفا كـردن تـا كـي بـود اي دلبـر            
  

  
 ! تـا كـي بـود اي دلبـر         پيوسته بـلا كـردن    

  

  )167، غزل 896ص سنايي، (

مفعـولُ  ... « ، تـشكيل دهنـدة دو ركـن عروضـي،           »!تا كـي بـود اي دلبـر       ... «رديف  
  .است» مفاعيلن
  : و يا
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ــاث اي دوســتان  ــي الغي ــدم در بلاي  !بازمان
  

  
ــتان   ــاث اي دوس ــايي الغي ــواي بيوف  !از ه

  

  )277، غزل 961ص سنايي، (

» فـاعلاتن، فـاعلات  «متـشكلّ از دو ركـن عروضـي    » !وستانالغياث اي د«كه رديف  
  .است

استقبال از رديف از آغاز شعر فارسي تا پايان سـدة شـشم يعنـي دورة شـكوفايي و                   
پختگي شعر، سير صعودي داشته؛ چنانكه آمار به دسـت آمـده در اواخـر قـرن سـوم و                    

خـر قـرن چهـارم و       و در اوا  % 56/12و در قرن چهارم     % 8/10ق،  . اوايل قرن چهارم هـ     
و در اواخر قرن پـنجم و اوايـل قـرن           % 14/16و در قرن پنجم     % 27/16اوايل قرن پنجم    

رادمـنش،  (دهـد؛     را نـشان مـي    % 8/30،  )عـصر سـنايي   (و در قرن ششم     % 68/20ششم  
  ).94-96، صص، 1385

آنان مردف اسـت و شـاعران       % 5/62 غزلِ شاعرانِ سبك خراساني،      1500در بررسي   
ـ كه آنها هم منـشعب از غـزل و           لبهاي شعري بعد از ترجيع بند و تركيب بند        از ميان قا  

  .اند هاي تحول يافتة آن هستند ـ بيشترين رويكرد را به غزل مردف داشته گونه
، رويكرد سنايي به سرايش شعر مـردف در ديـوان خـود معتنابـه     * جدول زير  پاية بر

ه، از آمار متوسط اشعار مـردف شـاعران         هاي غزل و قصيده و قطع       بوده و بويژه در قالب    
  : سبك خراساني نسبت به كلّ اشعارشان، پيشي گرفته است

  قالب شعر

درصد 

اشعار مردف به 

كلّ اشعار سبك 

  خراساني

درصد 

اشعار مردف 

سنايي به كلّ 

  اشعار ديوان

  قالب شعر

درصد 

اشعار مردف به 

كلّ اشعار سبك 

  خراساني

درصد 

اشعار مردف 

ه كلّ سنايي ب

  اشعار ديوان

  %1/30  %8/28  قطعه  %47  %7/72  ترجيع بند

  %9/6  %2/27  مسمط  %50  %5/66  تركيب بند

  %1/47  %3/22  قصيده  %65  %5/62  غزل

  -  %5/16  مثنوي  -  %5/60  دو بيتي

  -  %3/14  مستزاد  %6/50  %52  رباعي
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رادمـنش،  برگرفتـه از    . (ها و آثار منظـوم مـستقل اسـت          اين آمار منحصر به ديوان    * 
  )353 و 57، صص 1385
اشـعار وي   % 5/50 شعر داراي رديف است كه در واقع         766 شعر ديوان او،     1523از  

مردف است؛ جز سيد حسن غزنوي و اثيرالدين اخسيكتي هيچ شاعري در ديوان خـود،               
اسـم، فعـل، حـرف،      : هاي او اقسام كلمات     اين همه به رديف اقبال نداشته است؛ رديف       

  . شود و قيد و جمله و شبه جمله را شامل ميضمير، صفت 
هاي سنايي را بـه كـل اشـعار مـردف ديـوان               نمودار زير تعداد و درصد انواع رديف      

  : دهد نشان مي
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 اديب صابر ترمذي بالاترين درصد      بجزسنايي در ميان همة شاعران سبك خراساني،        
تفننّ را در همين قالب شعري به كار بـرده          رديف را در غزل دارد و بيشترين نوآوري و          

آنـان داراي رديـف و      % 65 غزل مردف اسـت كـه در واقـع           265 غزل او،    408است؛ از   
هاي غزليـات او      بيشتر از آمار متوسط غزليات مردف سبك خراساني است؛ رديف         % 5/2

  .گيرد برمي جمله را در هاي كلمات و جمله و شبه  گونه متنوع و تمامي
هاي غزليات سنايي ، نسبت بـه كـلّ           ار ذيل گوياي تعداد و درصد اقسام رديف       نمود

  : هاي مردف اوست غزل
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را » گرفـت «برد؛ از جمله در غزل زير رديف          او گاهي رديفها را هم معني به كار نمي        
بـه  » ردنصيد ك ـ «و  » پذيرفتن«،  »برگزيدن«،  »اخذ كردن «،  »بالا بردن «،  »بركندن«در معاني   

  :كار برده است
 عشق از اين معشوقگان بيوفا دل برگرفـت       

  

  

 دست از اين مشتي رياسـت جـوي دون بـر سـرگرفت              
  

 عالم پرگفتگــوي و در ميـان دردي نديـد        
  

  
 از درســلمان درآمــد، دامــن بــوذر گرفــت

  

 همت كه در بازار صدق و معرفت        اينت بي 
  

  
 روي از عيسي بگردانيد و سم خر گرفـت        

  

 ري چون در سراي عافيت بگشاد لـب       سام
  

  
 ...از براي فتنـه را شـاگردي  آزر گرفـت            

  

 بوالعجب بازي است در هنگام مستي باز فقـر        
  

  
 ...كز ميان خشك رودي، ماهيان تر گرفت        

  

  )73، غزل 834ص سنايي، (

فعل قرار گرفته و زماني خـود معنـي         » همكرد«در غزل زير گاهي     » زن«و يا، رديف    

، كه در بيشتر ابيات تفاوت معنايي دارند؛ چنانكه در مطلع غزل بـه صـور و                 مستقل دارد 

و در بيـت دوم،     »خودسـتايي كـردن   : زدن.... لاف  « و  » گـام نهـادن   : زدن... قدم  «معاني  

: زدن«و در بيـت چهـارم       » برپـاكردن : زدن«و در بيت سوم     » شمشير كشيدن : زدن... تيغ«

  :به كار رفته است» حمله بردن

  ديـن قـدم پيوسـته بـوذروار زن         بر طريـق  
  

  
 ور زنــي لافــي ز شــرع احمــد مختــار زن

  

 اندر ايمان همچوشهباز خشين مردانه باش     
  

  
 بر عدوي دين هميـشه تيـغ حيـدروار زن         
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 گرد گلـزار فنـا تـا چنـد گـردي ز ابلهـي             
  

  
 در سراي بـاقي آي و خيمـه در گلـزار زن           

  

 وشهوت اندر تن ترا    لشكر كفر است حرص   
   

  
 ...مشب يكي بـر لـشكر كفـّار زن          ناگهان ا 

  

  )292، غزل 973ص سنايي، (

با معني و صورت دستوري مختلف به كار رفتـه؛ در مطلـع و              » بايد«نيز در غزل زير     
، فعل اصلي، و در بيت دوم و بيشتر ابيات          »لازم است «به معني   » بايد«برخي ابيات ديگر    

 وجه مصدري به كار رفته و       براي ساخت ) كمكي(به صورت فعل معين     » بايد«اين غزل   
  . بارِ معني بر دوش مصدرِ مرخمّ قبل از آن است

ــد     ــد باي ــا را نبي ــف م ــي تكلّ ــار ب  اي ي
   

  
 وين قفـل رنـج مـا را امـشب كليـد بايـد             

  

 جام و سماع و شاهد حاضر شـدند بـاري         
  

  
 ...هاي دعوي بر هم دريد بايـد          وين خرقه 

  

 چون مطربان خوشدل گشتند جملـه حاضـر       
  

  
ــايي ب ــد   پ ــنيد باي ــي ش ــد بيت ــت باي  كوف

  

 اي ســـاقي ســـمنبر درده تـــو بـــادة تـــر
  

  
 ...بايـد » هـل مـن مزيـد     «زيرا صبوح ما را     

  

  )133، غزل 874ص سنايي، (

» انجـام بـده   «فعل تام و مستقل و بـه معنـي          » كن«يا در بيت چهارم اين غزل رديف        
  : تفعل مركبّ به كار رفته اس» همكردِ«آمده و در مطلع و ساير ابيات، 

 غريــب و عاشــقم بــر مــن نظــر كــن     
  

  
ــك  ــقان ي ــزد عاش ــه ن ــن  ب ــذر ك ــب گ  ش

  

 ببــــين آن رويِ زرد و چــــشم گريــــان
  

  
 ز بـــد عهـــدي دل خـــود را خبـــر كـــن
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ــ ــرور   وت ــر پ ــه داد اي مه ــصت ك  را رخ
  

  
 كــه جــان عاشــقان زيــر و زبــر كــن     

  

 عاشــقـان را كــاـري اســـت كـــشتن نـــه بـــس
  

  
 ...بـــرو فرمـــان بـــر و كـــار دگـــر كـــن 

  

  )304، غزل 980ص سنايي، (

در برخي موارد در صورت هم معني بودن رديف، پيش از آن قافيه را، بويژه از بيت                 

احتمـال از آن روسـت كـه         ه؛ اين تفننّ و يا سنتّ شكني، ب       5كند  دوم به بعد، رعايت نمي    

كنـد و     حسوس و جاي خالي آن را پر مي       اي، نبود قافيه را نام      تكرار و نغمة رديف جمله    

توان گفت كه رديفِ به منزلة قايم مقام آن و شعر به جاي قافية بيروني، داراي قافيـة                    مي

مطلـع را در    » الفـرجِ «و  » حرج«شود در اين غزل قافية        ، چنانكه ملاحظه مي   استدروني  

ين اندك و آرام قافيـه      سازد و طن    بدل مي » الصبرُ مفتاح الفرج  «ابيات بعد، به رديف جملة      

شكند و يكباره آواي دلكـش جملـة تـضميني و آهنگـين رديـف را بـه صـدا در                       را مي 

  : آورد تا با القاي موسيقي پرترنمّ آن حركتي و شوري فزونتر بخشد مي

 اي كوكب عالي درج، وصلت حرامست و حـرج        
  

  

 اي ركن طاعت همچو حج، الصبرُ مفتـاح الفـرج           
  

 ، رخ را به خون شويد  همـي        عاشق بسي گويد همي   
  

  

 د همـي، الـصبرُ مفتـاح الفـرج        وي ـشاعر چنـين گ     
  

 تا كي بود رازم نهفت، غـم، خانـة صـبرم برفُـت            
  

  

 ...الصبرُ مفتاح الفـرج   : لقمان چنين در صبر گفت      
  

  )75، غزل 836ص سنايي، (

  : گويد مولانا از وزن و رديف اين غزل استقبال كرده 
 صبرُ مفتاح الفـرج    كال ،اي دل فرو رو در غمش     

  

  

ــرهمش   ــد م ــا رو نماي ــرج،ت ــاح الف ــصبرُ مفت   كال
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 ور اندهان تا پيـشت آيـد ناگهـان        چندان فرو خ  
  

  

ــاح الفــرج    ــصبرُ مفت  كرســي و عــرش اعظمــش كال
  

    خندان شو از نور جهان تا تو شوي سور جهان
 ...ايمن شوي از مـاتمش كالـصبرُ مفتـاح الفـرج              

  

  )519، غزل 301، ص 1جمولوي، (

  :سنايي را» اي پسرِ«مولوي علاوه بر غزل ياد شده، در غزل ديگر، رديف 
 ماه مجلس خوانمت يا سرو بستان اي پسر       

  
  

  سرو ميدان خوانمت يا شاه خوبان اي پسر
 باغ خنداني به عشرت، ماه تاباني به لطـف        

  
  

 باغ خندان خوانمت يا مـاه تابـان اي پـسر          
  

 سخنوفسقي در زهدايماني به روي و  و كفر
  

  

 ...اي پسر زهد و فسقت گويمي يا كفر و ايمان           
  ج

  )163، غزل 894ص سنايي، (

، در غزلي از خـويش     »مسدس«به  » مثمن«با تفاوت تبديلِ اركان     » رمل«با همان وزن    
  : چنين به كار برده

 دل و جـــان اي پـــسر  بـــي،آمـــدم مـــن
  

  
 رنگ من بـين نقـش بـر خـوان، اي پـسر            

  

ــك  ــو زر ي ــد همچ ــش بخن ــه در آت   لحظ
  

  
 ...تـــا ببينـــي بخـــت خنـــدان، اي پـــسر

  

ــست  ــان تــ ــة ايمــ ــن آيينــ ــر مــ  كفــ
  

  
 ...بنگــر انــدر كفــر، ايمــان، اي پــسر     

  

  )198، غزل 12، ص 3جمولوي، (

  : و يا اين غزل سنايي را
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 نهايـــت نيـــست  هـــر كـــرا درد بـــي  
  

  
 عـــشق را پـــس بـــر او عنايـــت نيـــست

  

 خـــت ازل بـــه تعـــشق شاهيـــست پـــا
  

  
ــر ــدو مـ ــز بـ  ...د را ولايـــت نيـــستجـ

  

 عـــــشق را بوحنيفـــــه درس نگفـــــت
  

  
ــست  ــت نيــ ــافعي را در او روايــ  ...شــ

  

  )60، غزل 827ص سنايي، (

 غزلي با همين وزن و قافيه و رديف سروده، حتـّي بيتـي از آن را بجـز يـك                     ،مولوي
  :  عيناً وام كرده است-آمده» نگفت« كه آن هم در نسخة بدل همان –كلمه 

 ايـــت نيـــستعـــشق جـــز دولـــت و عن
  

  
 جــــز گــــشاد دل و هــــدايت نيــــست

  

ــرد  ــه درس نكـــ ــشق را بوحنيفـــ  عـــ
  

  
ــست  ــت نيــ ــافعي را در او روايــ  ...شــ

  

ــدي  ــرش ديـ ــم و تـ ــر غـ ــرا پـ ــر كـ  هـ
    

  
ــق و زان ولايـــت نيـــست   ...نيـــست عاشـ

  ج

  )499، غزل 289، ص 1جمولوي، (

جاي آورد، رديف را به       هاي زير، علاوه بر اين كه قافيه را قبل از رديف نمي             در غزل 

آغـاز مـصراع    (» صدرِ«مطلع هم بياورد، تنها در      ) پايان مصراع اولِ  (» عروضِ«اين كه در    

  :آورد مطلع مي) اولِ

 اي سنگدل اي پاسبان، كمتر كن اين بانگ و فغـان          
  

  

 تا خواب مانم يك زمان، اي سنگدل، اي پاسـبان           
  

 هر دم خروشانم چو تو، گردان و گريـانم چـو تـو            
  

  

 نم چو تـو، اي سـنگدل، اي پاسـبان         بـا داغ هجرا    
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 آواز كم كن ساعتي، بـر چـشم مـن كـن رحمتـي              
   

  

 ...بر جان من نــه منتّـي، اي سنگدل، اي پاسـبان           
  

  )276، غزل 961ص سنايي، (

  :نيز
 آشوب كم كن يـك زمـان      ! اي بي وفا اي پاسبان    

   
  

 !ي وفا اي پاسبانـان اي بـغـرا داري فـچندين چ  
  

 !يك زمان اي كـافر نامهربـان      گر خود نخسبي    
  

  

 !ا اي پاسبانـي وفـان اي بـه جـن بـار مـافتـاد ك  
  

 اي  اي يـا عــاشق سرگـشته        همراه عاشق گشته  
  

  

 !...وفا اي پاسبـان اي اي بي ار ديرين گشتهـم يـه  
  

  )275غزل ،  960صسنايي، (

 كلمات مكـررّ را     هاي متعارف، رديف يا    و در بعدي ديگر با نوآوري و گريز از قالب         
خواهـد از همـان       كند؛ پنداري كه شـاعر مـي        در مطلع، گسترده و در ابيات بعد كوتاه مي        

اش را برانگيـزد و       آغاز با ساز تكرير كلماتِ موزون، احساسِ لطيفِ شنونده و خواننـده           
در گوش جـان مـستمع        آنگاه با زخمة الفاظ مكررّ كوتاه، نغمة دلنشين رديف را به نرمي           

در مطلع جـاي خـود را       » نهايت نيست «نواند و او را به وجد آورد؛ در غزل زير           خود بش 
  :دهد مي» نيست«به رديف 

 اي پــــسر عــــشق را نهايــــت نيــــست
  

  
ــست  ــت نيــ ــقي، نهايــ  در ره عاشــ

   
ــاش  ــاكر بـ  اگـــرت عـــشق هـــست، شـ

  
  

ــست   ــكايت ني ــدرون ش ــشق ان ــه ع ــه ب  ك
  

ــ ــاگــــر بنــ  راولي زحــــال عــــشق تــ
  

  
 ...علــــت عاشــــقي بغايــــت نيــــست 

  

  )59، غزل 826ص سنايي، (
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آورد ولـي همچـون       در غزلي ديگر، قافيه را قبل از رديف در مصراع اول مطلع نمـي             
  :گيرد قطعة غير مصرعّ آن را در مصراعهاي زوج به كار مي

ــود   ــد  بــ ــار  بايــ ــاز يــ ــق  نــ  عاشــ
  

  
ــود   ــد بــ ــار بايــ ــار يــ ــه كــ  در همــ

  

ــي  ــرب  طلبـ ــت و طـ ــه راحـ ــر همـ  گـ
  

  
 رنــــج بــــردار يــــار بايــــد بــــود    

  

ــة زرد روز   و شــب و اشــك چــشم و گون
  

  
 ...در و دينــــار  يــــار بايــــد بــــود    

  

  )124، غزل 867ص سنايي، (

سنايي در غزل زير، رديف و قافيه را همچون قطعة غيرمصرعّ، فقط در مصاريع زوج            

بيـت و   » عـروضِ «رعايت كرده و در مصراع اول مطلع با ترفندِ لطيف لفظيِ جناس، در              

  :برد بود قافية بيروني را از ياد ميموسيقي برخاسته از آن، ن

ــر  ــمين بـ ــمين اي ياسـ ــه وقـــت ياسـ  بـ
  

  
ــر   ــمين بــ ــان ياســ ــراحي در ميــ  صــ

  

 بــه يــاد گــل از ايــن پــس تــا رســد گــل 
  

  
ــر    ــمين بـ ــان ياسـ ـــدر ميـ ــراب انـ  شـ

  

اـرين              طرب كـن چـون شـدي مـست اي  نگ
  

  
 ...حريـــف انـــدر ميـــــان ياســـمين بـــر

   
  )153، غزل 888ص سنايي،   (

يا به عبـارت ديگـر      » روزگاريم«در بيت دوم به     » داريم«ن كه رديف    اي ديگر اي    گونه

  : تغيير يافته» ايم«به 

ــم   ــار داريـ ــه يـ ــه دل، نـ ــيم، نـ ــه سـ  نـ
    

  
ــم      ــار داري ــه ك ــان چ ــه جه ــا ب ــس م  پ
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ــروريم  ــر غـــ ــان پـــ  غفلـــــت زدگـــ
  

  
ــاريم  ــان روزگــــ ــت زدگــــ  خجلــــ

  

  

 اي دل تــو ز ســيم و زر چــه گويــــي   
  

  
ــم     ـــار داريـ ــر يــ ــه ز بهـ ــا جملـ  ...مـ

  

  ).264، غزل 953ص ايي، سن(

هايِ   در مطلع، در مصراع   ) مياني(» حشوي«در دو شاهد زير با رعايت قافيه و رديف          
  : كند زوجِ ديگر، تنها به ذكر رديفِ مياني بدون قافيه بسنده مي

 اي چون تو نديده جم، آخر چه جمالست ايـن         
   

  

 وي چون تو به عالم كم، آخر چه كمالـست ايـن             
  

  

 ن پويـان، هـر جـاي تـرا جويـان          تو با من و م    
  ج

  

 اي شمع نكو رويـان، آخـر چـه وصالـست ايـن              
  ج

 زان گلـــبن انـــساني، هـــر دم گلـــي افـــشاني
  

  

ــاني   ــوة روح ــن ! اي مي ــست اي ــه نهال ــر چ  ...آخ
  

  )319، غزل 988-989ص سنايي، (

 اي اشك رخ حورا آخر چه جمالست اين       
  

  

 وي سرو سـمن سـيما آخـر چـه كمالـست ايـن               
  

 وفاي تو، كوشي به جفــاي مـن      كوشم به   
  

  

 آخـر چـه خيالـست ايـن       : را گويد وكس ني كه ت     
  

 نابوده شبي شادان از وصل تـو اي جانـان         
  

  

 ...در هجر مرا كـشتي، آخـر چـه وبالـست ايـن                
  

  )320، غزل 989-990ص سنايي، (
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             مطلـع را   » نيست، هـست  «سنايي در طرز و تفننّي دگر رديف دلنواز و گيرا و متضاد
هـست،  «هاي فردِ ابيات ديگر، با رعايـت قافيـه، بـه صـورت                تمام مصراع » عروضِ«ر  د

  :، يعني عكس آن، هنرمندانه، متمكنّ ساخته است»نيست
    گر تو پنداري كه جز تو غمگسارم نيست، هست

  ور چنان داني كه جز تو خواستگارم نيست، هست  
 يا بجز عشق تـو از تـو يادگـارم هـست، نيـست             

  

  

 در عشق تو سخت استوارم نيـست، هـست        يا قدم     
  

 يــا بجــز بيــداري تــو كــار زارم، هــست، نيــست
  

  

 ...يا به بيـداد تـو بـا تـو كـار زارم نيـست، هـست                  
  ج

  )50، غزل 821ص (

هـا    سروده كـه در ايـن غـزل       » بناميزد، بناميزد «او جز اين موارد، دو غزل را با رديف          
هاي زوج به كار بـرده اسـت           همة مصراع  »حشوِ«و  » ابتدا«را به صورت مكررّ در      » زهي«

  : نيز نام برد) مياني(» حشوي «-» ابتدايي«توان از آنها با رديف  كه مي
 بنــاميزد، بنــاميزد! زهــي شــيرين: زهــي چابــك

  

  

  بناميزد، بناميـزد! زهي شيرين! زهي خسرو  
 ميان مجلس عشرت زكم گويي و خوشـخويي       

  

  

  اميزدبناميزد، بن! زهي شيرين!  زهي سوسن  
ــدر زخوشــخويي و دلجــويي   ميــان مردمــان ان

  

  

 بنـاميزد، بنـاميزد   ! زهي پـروين  ! زهي زهره   
  

  )104، غزل 854-855ص (
  103، عزل 853 -854ص ←نيز   
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  گيري نتيجه

 است و پيشينة آن را حتيّ در شعر پيش از اسلام            ت ايراني رديف از عناصر مهم بلاغ    
، اين عنصر كمال بخش شعر، در بردارندة موسيقي آن و ماية قدرت نمـايي               توان ديد   مي

  . شاعران است
اي و شـبه      هـاي جملـه    سنايي غزنوي از شاعراني است كه در به كـار بـردن رديـف             

ويژه در روي آوري بدان در غزلهـا از ديگـر            هتر است و ب    اي از پيشينيان خود مولع      جمله
ش از خود پيشي گرفتـه؛ وي در تنـوع و تفـننّ و              شاعران سبك خراساني هم عصر و پي      

  . سنتّ شكني در قافيه و رديف بخصوص در غزل كم نظير است
  . هاي او را سرمشق قرار داده و از آنها استقبال كرده است مولوي، برخي از رديف

  

   :ها يادداشت

راسـان و در خانـداني      ؛ وي در خ   ) م 913/ق.  هــ    300(ابوالقاسم عبيداالله بن عبداالله بن خردادبه       . 1

به جاي مانده اسـت؛  ... هاي جغرافيا، ادب، موسيقي و  از او آثاري در زمينه    . ايراني، ديده به جهان گشود    

  ).409-410، ج سوم، صص 1369موسوي بجنوردي، (

هرگـاه  / اما خداوندگار من مانند ابر كامكار است،      / خاقان مانند ماه و قيصر مانند خورشيد است،       . 2

  .پوشد و هرگاه بخواهد خورشيد را  ماه را ميبخواهد

درخت آسوري، منظومة مفاخره آميزي است بين بز و نخل كه به زبان پارتي يا پهلـوي اشـكاني                   . 3

سروده شده ولي اكنون به خطّ پهلوي در دست اسـت؛ احتمـالاً ايرانيـان ايـن نـوع ادبـي را كـه داراي                         

هـايي از آن در       انـد؛ نمونـه     النّهرين اقتباس كـرده      از بين  خصوصيات ادبيات شفاهي است، در ادوار قديم      

  ).256، ص 1376تفضّلي، (شود؛  متون سومري ـ اكدي ديده مي

ايم اين رباعي ابوالحسن      اي كه از رديف در زبان عربي با رعايت قافية كامل ديده             قديمترين نمونه . 4

يان قرن چهارم و آغاز قـرن پـنجم، كـه           محمد بن ابراهيم كاتب باخرزي است از شعراي خراسان، در پا          

  :آن را نقل كرده است» دمية القصر«صاحب 

ـــاري، و االله  ــه فقــــــ ــدهاض فرِاقُـــــ  قـَــــ
   

  
ــراري، و االله   ــرهُ قــــ ـــك هجــــ  و استهلـــــ
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ــاري، واالله  ــي و نهـــــ ــدم ليلـــــ  اذُري الـــــ
  

  
ــذاري، و االله  ــوي حــ ــنِ الهــ ــنِ عــ ــم يغــ  لَــ

  

  ).126-129، صص 1370شفيعي كدكني، (
 ه خــدا قــسم دوريــش كمــرم را شكــست    بــ

   
  

ــاخت   ــرار س ــرا بيق ــنش م ــوگند رفت ــدا س ــه خ  ب
  

ــي    ــون مـ ــب و روز خـ ــدا شـ ــه خـ ــريم بـ  گـ
   

  
 نيــاز نــساخت بــه خــدا پرهيــز، مــرا از عــشق بــي

  

خوريم؛ مولوي چنين اشعار كم ندارد؛ از جمله،          قافيه برمي   گونه اشعار بي    پس از سنايي نيز به اين     . 5
  :دارد از مقتداي خود، از ابيات دوم به بعد، قافيه را نهان ميدر اين غزل، به پيروي 

 !ايــن نــور افــلاك و زمــين، چــشم و چــراغ غيــب بيـــن  
  

  

ــانم      ــدوم ج ــين، مخ ــد چن ــين و ص ــو چن ــن ! اي ت ــمس دي  !ش
  

ــزه  ــا غم ــد    ت ــز ش ــف عنبربي ــد، وان زل ــونريز ش  ات خ
  

  

ــانم     ــدوم جـ ــد، مخـ ــز شـ ــدة تبريـ ــان بنـ ــن! جـ ــمس ديـ  !شـ
  

ــو نوســبقخورشــيد جــان همچــون   شــفق، در مكتــب ت
  

  

 ! ...شــمس ديــن ! مخــدوم جــانم ات خاصــان حــق،   اي بنــده  
  

  ).1812، غزل، 113، ص 4جمولوي،  (
  . صورت صحيح اين بيت همين است؛ در كشف الاسرار نيز بدين صورت ضبط شده. 6

عـين  هـاي     اين بيت رودكي از اشعار معروف نزد صوفيه بوده و علاوه بر كـشف الاسـرار، در نامـه                  
نيز آن را تـضمين كـرده       ) 3، ب 461، غزل   938ص  (القضات همداني و جامع الستين هم آمده و حافظ          

  .575-576، حاشية مرصادالعباد، صص 1374 رياحي، ←. است
؛ شاعران ديگر هم از     )2897، غزل   171، ص 6ج(است،    مولوي نيز به اقتفاي قصيدة رودكي پرداخته      

  . 154-175، حاشية چهارمقاله، صص 1381 معين، ←اند؛  ل كردهآن استقبا
  

  منابع و مĤخذ

انتـشارات بنيـاد    : ، شعر در ايران پيش از اسـلام، تهـران         )1374(ابوالقاسمي، محسن،    .1
  .انديشة اسلامي

د علـي ناصـح، تهـران              ]تا  بي[ي،  ذاديب صابرترم  .2 : ، ديـوان، بـه تـصحيح محمـ
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  ).چاپ افست( لميانتشارات ع
، تاريخ ادبيات در ايران پيش از اسلام، به كوشش ژالـه            )1376(تفضلّي، احمد،    .3

  .انتشارات سخن: آموزگار، تهران
: ، كشاّف اصطلاحات الفنون و العلوم، بيـروت       )  م 1996(تهانوي، محمد علي،     .4
  . لبنان ناشرونمكتبة

عـروض سـيفي و     ( لاّجامي م رسالة قافية ،  )1372(جامي، نورالدين عبدالرحّمن،     .5

انتـشارات دانـشگاه   : به تصحيح بلاخمان، به اهتمام محمد فشاركي، تهران      )  جامي قافية

 .تهران

د،       .6 ، ديـوان، چ دوم، بـه تـصحيح و توضـيح            )1375(حافظ، شمس الدين محمـ
  .انتشارات خوارزمي: پرويز ناتل خانلري، تهران
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، ديـوان، تـصحيح ضـياء الـدين         )1357(خاقاني شرواني، افضل الـدين بـديل،         .8
  .انتشارات زوار:  تهران چاپ دوم،سجادي،
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 .انتشارات دانشگاه تهران:  تهران چاپ سوم،رضوي،

د رضـا،      شفيعي ك  .12 :  سـوم، تهـران    اپ، موسـيقي شـعر، چ ـ     )1370(دكني، محمـ
 .انتشارات آگاه

، المعجم في معـايير اشـعار العجـم، تـصحيح           ]بي تا [الدين قيس رازي،      شمس .13
 .كتابفروشي تهران:  مدرس رضوي، تهران مجددمحمد قزويني و تصحيح
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انتـشارات  : ، ابدع البدايع، تهـران  )1328(شمس العلماء گركاني، محمد حسين،       .15
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 . المعارف بزرگ اسلاميرةيداانتشارات مركز : ج سوم، تهران

د،         .18 ات شـمس، ج       ) 1362(مولوي، مولانا جلال الـدين محمـ ، تـصحيح   2، كلّيـ
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، معيار الاشعار، با تصحيح و اهتمام جليل        )1369(،  )خواجه(نصيرالدين طوسي  .21
 .و انتشارات ناهيد  نشر جامي: تجليل، تهران

، چهـار مقالـه، بـه تـصحيح         )1381(نظامي عروضي سمرقندي، احمدبن عمر،       .22
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